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منفورترین مخلوقات
قال الامام علی)ع(: »ابغض الخلائق الی‌الله المغتاب«

امام علی)ع( فرمــود: منفورترین مخلوقات نزد خدا غیبت‌کننده 
است. )1(

____________________
1- غررالحکم و دررالکلم، ص 201

انتقال حسنات غیبت‌کننده
* پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود:‌ روز قیامت فردی را می‌آورند 
و او را در پیشگاه خدا نگه می‌دارند و کارنامه‌اش را به او می‌دهند، اما 
حسنات خود را در آن نمی‌بیند. عرض می‌کند: الهی! این کارنامه من 
نیســت! زیرا من در آن طاعات خود را نمی‌بینم! به او گفته می‌شود: 
پروردگار تو نه خطا می‌کند و نه فراموش. عمل تو به سبب غیبت کردن 
از مردم بر باد رفت. سپس مرد دیگری را می‌آورند و کارنامه‌اش را به 
او می‌دهند. در آن طاعت بسیاری را مشاهده می‌کند. عرض می‌کند:‌ 
الهی! این کارنامه من نیســت!‌ زیرا مــن این طاعات را بجا نیاورده‌ام! 
گفته می‌شود: فلانی از تو غیبت کرد و من حسنات او را به تو دادم.)1(

____________________
1- جامع‌الاخبار، ص 412

مرز انتقاد با غیبت)۱(
پرسش:

در تجزیه و تحلیل مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصــادی و عملکرد افراد و جریان‌های مختلف چگونه باید 
عمل کنیم تا خدای ناکرده به وادی غیبت و فعل حرام گرفتار 

نشویم؟
پاسخ:

مفهوم نقد
نقد در لغت به معنی پول حاضر و آماده، خلاف نسیه، ظاهر ساختن 
عیوب یا محاســن کلام، جدا کردن پول خــوب از بد و... )لغت‌نامه 
دهخدا، معین و عمید( اما در اصطلاح نقد روشی مهم برای ارزیابی 
مفاهیم، پدیده‌ها، و داده‌های مختلف در تولید و ارائه اندیشه‌ها است. 
نقد روش بررسی در فرآیند تحلیل ذهن است که در یک ارتباط دو 
سویه، نگرش نقادانه و اندیشه‌ورز رفتار شکل می‌گیرد. به بیان دیگر 
نقد دیدن نیمه خالی و پرلیوان است و مبتنی بر معیارهای جمعی و 
عقلانی اســت. نقد دیدن نقاط قوت و ضعف به طور همزمان است و 
یک سویه نیست و در مقام حل مشکل و تبدیل نقاط ضعف به قوت 
می‌باشــد. البته در نقد باید به نظرات و دیدگاه‌های دیگران احترام 
گذاشت و اصول و موازین اخلاقی را رعایت کرد و با دیدی کارشناسانه 

و تخصصی انجام شود.
مفهوم انتقاد

فرهنگ معین انتقاد را این گونه معنا کرده است: 1- خالص کردن 
2- جدا کردن خوب از بد 3- خرده گرفتن 4- برشمردن درستی‌ها 

و نادرستی‌های یک اثر ادبی یا هنری.
انتقاد نزدیک مفهوم نقد اســت اما بیشــتر به )قضاوت منفی اما 
عینی( در رابطه با گزاره‌‌ها گفته می‌شــود. با این حال عموما نقشی 

مثبت برای این امر قائل شد‌ه‌اند.
در انتقــاد ممکــن اســت اغراض شــخصی وارد شــود و با 
برجسته‌ســازی ضعف‌ها و عیب‌ها و نادیده‌گرفتن محســنات و 
نقاط‌ قوت جنبه‌ تخریبی و ناســالم به خــود بگیرد. بدین لحاظ 
غالبا انتقاد پیامی است معطوف به ارائه جنبه‌های منفی و معایب 
پدیده‌ها، رویدادها، موضوعات، اندیشه‌ها، دستاوردها، و مجموعه‌ 
عملکردها. در واقع مطلب انتقادی خصیصه اصلی آن جهت‌گیری 
منفی و واضح نســبت به یک عمل، اندیشه و رویداد است که اگر 
این فرایند همراه با دیدن قسمت پرلیوان و محسنات و نقاط قوت 
باشــد، بسیار سازنده، روشنگر و تکامل آفرین است. به ویژه اینکه 
اگر راهکار‌هایی نیز برای تبدیل نقاط ضعف و معایب به نقاط قوت 
هم ارائه شــود. بنابراین مفهوم انتقاد که از نقد گرفته شده است 
یعنی با دقت دیدن، گفتن حســن‌ها و قوت‌ها و عیب‌های فرد یا 
جریان‌ها و نهادها به خودشان نه به دیگران، تا در درجه اول جنبه 
سازنده و اصلاح‌گر بودن آن رعایت گردد  و از طرف دیگر به وادی 

غیبت و فعل حرام گرفتار نشویم.
فرق میان غیبت با انتقاد 

انتقاد، بررسی معایب و نقاط ضعف اثر و بیان شخص در روبه‌روی 
وی می‌باشد که اگر با شرایط و مقدمات خاصش صورت گیرد نه تنها 
حرام نیســت بلکه بسیار ممدوح و پسندیده نیز هست چرا که رشد 
و شــکوفایی بیشتر مخاطب را به همراه دارد. اما غیبت، بیان کردن 
معایب و نقاط ضعف شخص در نبود وی است به گونه‌ای که آن نقاط 
ضعف و معایب حقیقتا در وی موجود باشد. مسلما نقل چنین معایب 
و نقایصی در نبود شــخص برای دیگران حرام و ناپسند می‌باشد. در 
صورتی که برای آنان آشکار نبوده باشددر اینجا اهم تفاوت‌های میان 

غیبت و انتقاد را بیان می‌کنیم.
1- هدف از غیبت بیان عیب و نقص افراد است و هدف از انتقاد 
اصلاح و بهبود شرایط اوضاع است و میان این دو تفاوت بسیار است. 
غیبت مربوط به شــخصیت حقیقی افراد اســت و انتقاد مربوط به 

شخصیت حقوقی ایشان می‌باشد.
ادامه دارد

تاثیر معاشرت، در صلاح و فساد 
و لزوم انتخاب وارستگان

)بدان ای سالک راه خدا!( از وصیت‌ها)ی( من که در آستان مرگ 
)قــرار دارم( و نفس‌های آخر را می‌کشــم به تو  که از نعمت جوانی 
برخورداری، آن است که معاشران خود و دوستان خویش را از اشخاص 
وارسته و متعهد و متوجه به معنویات و آنان که به حب دنیا و زخارف 
آن گرایــش ندارند، و از مال و منال به اندازه کفایت و حد متعارف پا 
بیرون نمی‌گذارند، و مجالس و محافلشــان آلوده به گناه نیست، و از 
اخلاق کریمه برخوردارند، انتخاب کن که تاثیر معاشرت در دو طرف 

صلاح و فساد اجتناب‌ناپذیر است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه‌های امام خمینی)ره( به فرزندش سیداحمد، ص 105

 حضرت عبدالعظیم حســنی گوید: »به امام جواد)ع( عرض کردم امیدوارم شــما همان قائم اهل بیت 
پیامبر)ص( باشید که زمین را پس از پر شدن از ظلم وبیداد از عدالت پر می‌کند.« فرمود: »ای ابوالقاسم! 
همه ما قائم و برپا دارنده امر خدا و هدایت‌گر به سوی دین او هستیم. اما آن قائمی که خدای تعالی توسط 
او زمین را از اهل کفر و انکار پاک ساخته و آکنده از عدل و داد می‌نماید، کسی است که ولادتش از مردم 
پنهان و خودش از آنان نهان و بردن نامش حرام اســت. نام و کنیه او مطابق نام و کنیه رسول‌الله)ص( 
است. او کسی است که زمین برایش در هم پیچیده و هر دشواری برایش آسان می‌گردد. تعداد اصحابش 
به تعداد رزمندگان جنگ بدر، سیصد و سیزده تن است که از دورترین نقاط زمین به گرد او اجتماع می‌کنند.

»حضرت عبدالعظیــم پرهیزگار، دیندار، عابد، 
مشهور به امانت و راستگویی، دانشمند در امور 
دین، قائل به توحید و عدل)معتقد به اسلام ناب 
و پیراســته از فرقه‌های انحرافی( و نیز راوی 

احادیث بسیاری است.«

 حضرت عبدالعظیم با آنکه خود یکی از بزرگ‌تر ین 
محدثان و فقیهان بود، در سنین بالای عمر و شاید در 
دوران پیری، متواضعانه به محضر حضرت هادی)ع( 
رســید و عقاید دینی خــود را جهت اصلاح خطای 
احتمالی، به آن امام جــوان ارائه نمود. )این روایت، 
مشهور به »حدیث عرض دین« است و امام بعد از 
شنیدن سخنان عبدالعظیم، ضمن تأیید باورهای او، 

جهت ثبات عقاید و فرجام نیک برایش دعا کرد.(

 امامت با رهبري هماهنگ اســت؛ اگر رهبري سازماني وظيفه يک مدير شمرده شود، مدل 
قرآنــي و وحياني آن امامت خواهد بود که نفوذ را با ايمــان و عمل صالح در جان کارکنان 
تحقق مي‌بخشد. به عبارت دیگر در فرهنگ اسلامی براي مديريت جامعه، اصطلاح »امام« 

و »ولايت« به کار رفته است.

جایگاه مدیریت و رهبری در فرهنگ اسلامیتقوای اجتماعی و آثار آن

»سیدالکریم«؛ شاید این لقب زیبا را از جد خود، کریم اهل بیت)ع( 
به ارث برده اســت. وصفی که در فضای ملکوتی حرمش موج می‌زند: 
گشــاده دست و بزرگوار. این خاندان هیچکس را از عتبه خود نومید 

باز نمی‌گردانند.
  ابوالقاســم عبدالعظیم حسنی)ع( با چهار واسطه به سبط اکبر، 
امام مجتبی)ع( می‌رسد. نقل است هنگامی که بدن شریف آن بزرگوار 
را بر مُغتســل نهادند، ورقه‌ای در جیب لباس او یافتند که نسبش در 

آن نوشته شده بود.
  حضرت عبدالعظیم فرزند عبدالله بن علی و علی فرزند حسن بن 
زید و زید پسر بزرگ امام مجتبی )ع( می‌باشد. سلسله نورانی پدران 
آن حضــرت، همگی صاحب کرامــت و معنویت، بلند آوازه، نیکنام و 

دستگیر حاجتمندان و دردمندان بوده‌اند.
  عبدالعظیم حسنی در ربیع الثانی سال ۱۷۳ قمری در مدینه پا 
به عرصه وجود گذاشــت و در پانزدهم شوال ۲۵۲ یعنی دو سال قبل 

از شهادت امام دهم به سن ۷۹ سالگی در ری در گذشت.
  وی در دوران امام کاظم)ع( متولد شد ولی محضر آن امام همام 
را درک نکرد )سال شهادت امام موسی کاظم علیه‌السلام ۱۸۳ قمری 
اســت با این حساب، حضرت عبدالعظیم هنگام شهادت آن حضرت، 
ده ســاله بوده است.( و در اینکه آیا به حضور امام هشتم )ع( رسیده 
است یا نه، قطعیتی وجود ندارد. اما مسلما به محضر امام جواد و امام 

هادی علیهما السلام رسیده و نزد آنان تلمذ نموده است.
چشمه‌ای از کوثر رسول)ص(

  صاحب بن عَبَاد، دانشــمند بزرگ شــیعه در قرن چهارم و وزیر 
دولت آل بویه، رساله کوچکی در شرح حال حضرت عبدالعظیم نوشته 
که مرحوم شیخ عباس قمی، مختصری از آن را در مقدمه زیارت آن 
حضرت در مفاتیح‌الجنان ذکر نموده است. صاحب در وصف شخصیت 
آن بزرگوار چنین می‌نویســد: »او پرهیزگار، دیندار، عابد، مشهور به 
امانت و راستگویی، دانشمند در امور دین، قائل به توحید و عدل)معتقد 
به اســام ناب و پیراســته از فرقه‌های انحرافی( و نیز راوی احادیث 

بسیاری است.«
  جلالت قدر شــخصیت تابناک حضــرت عبدالعظیم به اندازه‌ای 
اســت که امام هادی)ع( به او فرمود: »انت ولینا حقا تو دوست و ولی 

راستین ما هستی.« 
   امامــان معصوم معمولا در مناطــق مختلف، نمایندگان عالم و 
مجتهدی داشــتند که شــیعیان خود را به آنان ارجاع می‌داده‌اند. در 
روایتی امام هادی)ع( به شخصی از اهل ری به نام ابوحماد می‌فرماید: 
»اگر از امور دینی به مشکلی برخوردی به عبدالعظیم حسنی مراجعه 
کن و سلام مرا به او برسان.« این حدیث علاوه‌بر آنکه از جایگاه بلند 
علمــی حضرت عبدالعظیم خبر می‌دهد، گویای وکالت آن بزرگوار از 

سوی امام هادی)ع( نیز هست.
  حضرت عبدالعظیم را می‌توان یک شیعه کامل و با معرفت دانست 
زیرا در برابر امامان خود، کمال تسلیم و توسل را داشته است. وی با 

نوشتار حاضر در دو بخش تنظیم گردیده است: ابتدا 
نگاهی کوتاه به شخصیت حضرت عبدالعظیم)علیه‌السلام( 
دارد و سپس به بررسی مختصر سه حدیث از هشت حدیثی 
که از آن امامــزاده لازم التعظیم در‌باره حضرت‌مهدی 

ارواحنا فداه رسیده می‌پردازد.

سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

حضرت عبدالعظیم و مهدویت

ضرورت وجود رهبری در جامعه‏ بشــری امري بديهي و انکارناپذير 
است. امام علی)ع( نيز در این باره مي‌فرمايد: »وإنه لا بدَّ للِنَّاسِ مِن أميرٍ 
براً أو فاجراً«: براي جامعه، امير و رهبر ضروري است خواه حاکم عادل 
باشد و خواه ناصالح؛ جامعه بدون والي و سرپرست که کارهاي جامعه 
را هماهنگ ســازد و قوانين فردي و اجتماعي را تنظيم و اجرا نمايد، 
قوام و دوام نخواهد يافت )نهج‌البلاغه-خطبه40(. به دليل اهميت فراوان 
رهبری در هدايت و تعالي يک سازمان يا جامعه، در علوم مختلف، به 
ويژه علم مديريت، این موضوع از جايگاه به سزایی برخوردار است؛ چرا 
که رهبر یک جامعه با تعيين خط‌مشي و چشم‌انداز سازمان، سرنوشت 
آن را رقم مي‌زند. به بياني ديگر، قلب اداره امور يک مجموعه و سازمان، 
رهبري آن بخش اســت که نقشي حياتي در پويايي و موفقيت آن ايفا 
مي‌کند. رهبران با وظايفي چون برنامه‌ريزي، ســازماندهي، نظارت و 
کنترل، انگيزش و تصميم‌گيــري، به مديريت و هدايت يک مجموعه 

شکل مي‌دهند و هماهنگي و رسيدن به هدف‌ها را ميسّر مي‌سازند. 
مفهوم رهبري در قرآن کريم از موضوعات بسيار گسترده و عميق 
بوده و در گونه‌هاي ســاختاري متنوّع در آيات قرآن تبلور يافته است. 
از منظر قرآن، زعامت و رهبري، از همان آغاز آفرينش بشــر و خلقت 
ِ إنِيِّ جاعِلٌ فيِ الْرَْضِ  عالم، شــروع گشته است: )إذِْ قالَ رَبكَُّ للِمَْلائكَِهًْ
( )بقره: 30( که در اين مسير، همواره دو گروه از انسان‌ها رهبري  خَليِفَهًْ
مردم را بر عهده داشته‌اند. اين منصب را گاه انسان‌هاي الهي، دلسوز و 
مردم‌سالار، در دست داشته و گاه انسان‌هاي ستم‌گر بر آن تکيه زده و 
آن را به سان طعمه نگريسته‌ و موجبات گمراهي و هلاکت بسياري از 
انسان‌ها گشته‌اند. در نگاه اسلام، رهبري نقش اول در تغيير و تحولات 
اجتماعي را به عهده‌دارد. پيامبر اکرم )ص( در اين باره فرمودند: »صِنفانِ 
مِن أمَّتي إذا صَلحا صَلحت أمَّتي، وإذا فَسَدا فَسَدَت أمَُّتي، قيِلَ: يا رسولَ 
اللهِ ومَــن هُما، قال‌الأمراءُ والعلماءُ« دو صنف هســتند که هرگاه صالح 
باشــند، امت من صالح خواهد بود، و هرگاه فاســد شوند، امت فاسد 
خواهند شد، سؤال شد يا رسول‌الله اينها چه کساني هستند؟ فرمودند: 
علماء و اميران جامعه. کساني که رهبري فکري مردم را بر عهده‌دارند 

 دکترعلی محمدرضایی

و آناني که مسئوليت اوضاع اجتماعي و مسائل اجرائي را پذيرا شده‌اند؛ 
اين دو دســته نقش اول را در فساد و اصلاح جامعه ايفا مي‌کنند. پس 
براي هر تغيير و تحولي بايد روي اين دو دســته ســرمايه‌گذاري کرد. 

)خصال، ج1، ص 36( 
در قرآن کریم، واژگان اساســي حوزه رهبــري: »امام«، »هادي«، 
»مکين«، »قدوه«، »ولي« و نظاير آن است و در فرهنگ مديريتي قرآن، 
کلمه »امام« از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. امام کسي است که از او 
پيروي و به وي اقتدا کنند؛ امامت با رهبري هماهنگ است؛ اگر رهبري 
سازماني وظيفه يک مدير شمرده شود، مدل قرآني و وحياني آن امامت 
خواهــد بود که نفوذ را با ايمــان و عمل صالح در جان کارکنان تحقق 
مي‌بخشــد. به عبارت دیگر در فرهنگ اسلامی براي مديريت جامعه، 

اصطلاح »امام« و »ولايت« به کار رفته است. 
فردی که عهده‌دار مقام منیع امامت می‌شود باید شرایط و ویژگی‌های 
آن را داشته باشد. براساس آيات شريفه قرآن، خداوند متعال ولايت را 
به کساني اختصاص مي‌دهد که شايستگي برخورداری از آن و اعمالش 

را در محدوده قوانين الهي دارند. 
قرآن کریم شاخص‌های امام و رهبر جامعه را در قالب‌هایی همچون 
ویژگی‌های پیامبران، اولوالامر، صالحان و غیره بیان کرده اســت. در 
ى بهِِ نوُحًا  ينِ مَا وَصَّ آیه 13 سوره شوری می‌فرماید: »شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ
يْنَا بهِِ إبِرَْاهِيمَ وَمُوسَــى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا  وَالذَِّي أوَْحَيْنَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ

ُ يجَْتَبِي  قُوا فيِهِ كَبُرَ عَلىَ المُْشْرِكِينَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَْهِ الَلّ ينَ وَلَ تتََفَرَّ الدِّ
إلِيَْهِ مَنْ يشََــاءُ وَيهَْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُِيبُ« در این آیه خداوند به صورت 
صریح و روشن به پیامبر می‌گوید که این دینی که برای شما آورده‌ام 
محتوایش همان چیزی اســت که به پیامبران پیشــین نیز سفارش 
کرده‌ام و آن چیزی جز اقامه دین در جامعه و عدم تفرقه نیســت. با 
توجه به این آیه کریمه، یکی از وظایف مهم و اصلی امام و رهبر جامعه 
اسلامی، حفظ وحدت و انسجام در جامعه است. این مهم را خداوند در 
چندین آیه دیگر قرآن کریم به عنوان یک اصل مهم معرفی می‌کند. 
در گفتمان اســامی، رهبر و امام یکی از محورهای وحدت و انسجام 

در جامعه محسوب می‌شود. 
به چند ویژگی پیامبر اســام)ص( به عنوان رهبر و فرمانده جامعه 
اسلامی که محور وحدت و اتحاد جامعه می‌باشند را از زبان قرآن مرور 
نْ  می‌کنیم. در ســوره توبه آیه 128 می‌فرماید: »لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُــولٌ مِّ
مْ حَرِيــصٌ عَليَْكُم باِلمُْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ «  أنَفُسِــكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّ
خداوند در این آیه با عبارت »رسول من انفسکم« از جنس مردم بودن را به 
عنوان یکی از صفات پیامبر به عنوان رهبر و مدیر جامعه اسلامی یادآوری 
می‌کند یعنی زندگی پیامبر)ص( همانند زندگی مردم بود، همانند مردم 
برای نیازهای روزمره به بازار می‌رفتند و همانند مردم سختی‌های شعب 
ابی طالب را می‌چشیدند و همانند مردم در جنگ‌ها شرکت می‌کردند. 
عبارت »عزیز علیه ما عنتم« بیانگر این ویژگی اخلاقی پیامبر است که 

مشکلات و سختی‌های مردم بر پیامبر گران و سخت بود به عبارت دیگر 
نسبت به مشکلات عامه مردم بی‌تفاوت نبودند و این بخاطر علاقمندی 
آن حضرت به مردم بود خداوند در توصیف این علاقه و وابستگی پیامبر 
به مردم تعبیر به »حریص علیکم« می‌کند یعنی نسبت به مردم‌گریزان 
نبودند بلکه مشــتاق و کوشا در سود رساندن و هدایت مردم بودند. و 

نسبت به اطرافیان خود بسیار مهربان بودند. 
ِ لنِتَ لهَُمْ   نَ الَلّ خداوند در ســوره مائده می‌فرماید: »فَبِمَا رَحْمَهًْ مِّ
وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْــتَغْفِرْ  ا غَليِظَ القَْلبِْ لَنفَضُّ وَلـَـوْ كُنتَ فَظًّ
َ يحُِبُّ  ِ إنَِّ الَلّ لْ عَلـَـى الَلّ لهَُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فيِ الْمَْرِ فَــإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

ليِنَ«)آل‌عمران- 159( المُْتَوَكِّ
در ایــن آیه نیز به چندیــن ویژگی یک رهبــر و فرمانده جامعه 
اسلامی‌اشاره می‌کند که در پیامبر گرامی)ص( به اتم معنا متمثل شده 
اســت. یکی از آن ویژگی‌ها نرم‌خو بودن آن حضرت است و نشانه این 
نرم‌خویی این اســت که همه دوست می‌داشتند دور پیامبر)ص( جمع 
شوند و با آن حضرت به گفت‌وگو بپردازند. قرآن می‌فرماید ‌ای پیامبر 
اگر تندخو و سنگدل می‌بودی از اطراف تو پراکنده می‌‌شدند اما تو‌ای 
پیامبر به لطف و عنایت پروردگار نرم‌خو هســتی، ســپس چهار اصل 
مدیریتی را به پیامبر یادآوری می‌کند اول اینکه از مردم درگذر و آن‌ها 
را ببخش و این کافی نیســت و بلکه برای آنان طلب آمرزش کن و در 
مدیریت کارها با مردم مشورت کن و پس از مشورت با آنان، اگر تصمیم 

بر کاری گرفتی با توکل بر خدا انجام بده. 
خلاصــه کلام اینکه، قــرآن کریم به مدیریــت و رهبری جامعه 
بســیار تاکید دارد و با واژه‌هایی همچون: »امام«، »هادي«، »مکين«، 
»قدوه«، »ولي« و نظاير آن به این موضوع پرداخته و در آیات فراوانی 
به شــاخص‌ها و ویژگی‌های رهبر و فرمانده جامعه اسلامی‌اشاره شده 
اســت. یکی از وظایف و ماموریت‌های اصلی رهبــر و فرمانده جامعه 
اســامی، حفظ وحدت امت اسلامی و تقویت روحیه برادری و اخوت 
بین ملت اســامی است که نمونه بارز آن را در سیره فردی و سیاسی 

پیامبر اکرم شاهد هستیم. 

آنکه خود یکی از بزرگ‌تر ین محدثان و فقیهان بود، در سنین بالای 
عمر و شــاید در دوران پیری، متواضعانه به محضر حضرت هادی)ع( 
رسید و عقاید دینی خود را جهت اصلاح خطای احتمالی، به آن امام 
جوان ارائه نمود. )این روایت، مشهور به »حدیث عرض دین« است و 
امام بعد از شنیدن سخنان عبدالعظیم، ضمن تأیید باورهای او، جهت 
ثبــات عقاید و فرجام نیک برایش دعا کرد.( این اقدام، بیانگر معرفت 
وی به مقام ولایت و امامت و از ســوی دیگر گویای خضوع آن فقیه 

بزرگ در برابر امام زمان خویش است.
  اما مهمترین نشانه پیوند معنوی حضرت عبدالعظیم با اهل‌بیت 
)علاوه‌بر پیوند ظاهری که از نســل آل رسول می‌باشد( برابری ثواب 
زیــارت آن بزرگــوار با ثواب زیارت سیدالشــهدا)ع( اســت. در متن 
زیارت حضرتش می‌خوانیم: »الســام علیک یا من بزیارته ثواب زیاره 
سیدالشــهداء یرُتجی سلام بر تو‌ای آنکه به زیارتش امید ثواب زیارت 
سیدالشهدا می‌رود.« روایات متعددی در تأکید این موضوع وجود دارد 
از جمله امام هادی)ع( به شــخصی از اهالی ری که از زیارت حضرت 
سیدالشهدا)ع( بازگشته بود فرمودند: »اگر قبر عبدالعظیم را در شهر 
خودتان زیارت کنی گویا حســین بن علی)ع( را زیارت کرده باشی.« 
البته دانشمندان ما در توجیه این موازنه مطالب مختلفی بیان نموده‌اند 

که از حوصله بحث ما خارج است.
مهاجرت به شهر ری

حضرت عبدالعظیم در عصر خفقان عباســی می‌زیست. شیعیان 
در این دوره تنها به جرم دوســتی با خاندان رســول‌الله)ص( از سوی 
حاکمان جور به شدت سرکوب می‌شدند. وی به جهت رابطه نزدیک 
با امام هادی)ع( تحت تعقیب دســتگاه خلافت قرار گرفت و شاید به 
امر امام و برای گرفتار نشدن در چنگال ظالمان، سر به بیابان گذاشت 
و به صورت ناشــناس سفری طولانی را آغاز کرد تا سرانجام وارد ری 
شــد. مدت اقامت او در این شهر مشخص نیست. در ابتدای ورود به 

ری، کســی حضرتش را نمی‌شناخت اما به مرور، بیشتر شیعیان آن 
ســامان با او آشنا شــدند و از علم و اخلاق و صفات نیکش بهره‌مند 
گردیدند و چه بسا مراجعات مکرر مردم به حضرت عبدالعظیم، باعث 
شناسایی او توسط جاسوسان حکومتی شده باشد. لذا برخی از سیره 
نویسان، شهادت حضرت عبدالعظیم به دست عمال طاغوت را دور از 

احتمال ندانسته‌اند.
مقام روایی

  حضرت عبدالعظیم از اصحاب جلیل القدر دو امام بزرگوار، حضرت 
جواد و هادی علیهما الســام و از محدثــان بزرگ و راویان روایات و 

معارف اهل بیت است.
  تأملــی در احادیث حضرت عبدالعظیم این حقیقت را آشــکار 
می‌سازد که آن بزرگوار در نشر معارف ناب اسلام، سهم سترگ وقابل 
ملاحظه‌ای دارد. اینکه برخی از بزرگان دغدغه داشته‌اند مبادا محدث 
بودن حضرت عبدالعظیم را قربانی )و به تعبیر لطیف آیت‌الله العظمی 
اراکی: شــهید( امامزاده بودن او کنیم، ناظر به همین نقش بزرگ در 

پاسداشت فرهنگ اصیل اسلام است. 
  از حضرت عبدالعظیم بیش از یکصد حدیث در موضوعات مختلف 
و غالبا اخلاقی، بی‌واسطه یا با واسطه نقل شده است که در این میان، 

هشت روایت با موضوع مهدویت چون کوکب دُری می‌درخشد!
  اساسا روایات مهدویت از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا 

که این روایات نوعا پیش از میلاد امام عصر ارواحنا فداه از زبان مبارک 
پیامبر اکرم)ص( و یازده‌امام معصوم جاری شده است. لذا اولا روایات 
مهدوی، جزء اخبار غیبی و دلیل بزرگی بر حقانیت مذهب اهل بیت 
محسوب می‌شود و ثانیا شیعیان در شرایط بسیار خاص عصر غیبت که 
به امام معصوم دسترسی ندارند، روش زندگی و چون و چند محافظت 
از دین و دنیای خود را از این گونه روایات می‌آموزند و خویشــتن را 

برای رنجها و سختیهای دوران غیبت امام آماده می‌کنند.
  ادامه بحث را با بررسی مختصری از سه روایت با محور مهدویت 

پی می‌گیریم:
 حدیث اول:

حدیث عرض دین، مفصل‌ترین روایت منقول از حضرت عبدالعظیم 
است.

  در قســمتی از این حدیث، امام هادی)ع(‌اشاره کوتاهی به وجود 
دو امام پس از خود دارند و می‌فرمایند:

  »پس از من فرزندم حسن)عســکری( امام اســت. )آیا می‌دانی( 
مردم با جانشــین او چگونه رفتار خواهند کــرد؟« عبدالعظیم گوید 

پرسیدم:»مگر چه خواهد شد؟«
  فرمود:»مردم شــخص او را نمی‌بینند و ذکر نام او روا نیســت تا 

آنگاه که زمین مملو از ظلم و ستم شده باشد قیام کند و پهنه گیتی 
را سرشار از عدالت و داد فرماید.«»کمال‌الدین ج ۲ باب ۳۷ حدیث ۱«

‌اشاره‌ای به دو نکته در حدیث:
  ۱. اینکــه امام فرمود با جانشــین او چگونه رفتار خواهند کرد، 
شاید‌اشاره به این موضوع باشد که بر اثر غیبت امام، شیعیان در آزمونی 
ســخت قرار می‌گیرند و بیشتر مردم، امام عزیز و غایب خود را از یاد 
می‌برند. این عبارت، کنایه‌ای نیز به تحیر و سرگردانی شیعه در عصر 
غیبت دارد چرا که اگر رفتارشــان مورد رضای امام واقع شود، دوران 
غیبت دیری نخواهد پایید.)امام عصر ارواحنا فداه در حدیثی فرموده‌اند 

آنچه ما را در پرده غیبت نگاه می‌دارد، رفتارهای ناپســندی است که 
از شما مشاهده می‌کنیم.(

  ۲. علت نهی از تصریح نام امام عصر)عج( به درســتی مشــخص 
نیســت و به نظر می‌رسد که امری تعبدی باشد. در برخی از روایات، 
علت آن حفظ جان امام در دوران غیبت صغری ذکر گردیده اســت. 
شاید در این خصوص بتوان گفت بین وجود امام غایب و نام مقدسش 
می‌بایست سنخیتی باشد. لذا تا زمان ظهور، بردن نام حضرتش)م ح 

م د( ممنوع است.
    حدیث دوم:

  حضرت عبدالعظیم حسنی گوید: »به امام جواد)ع( عرض کردم 
امیدوارم شما همان قائم اهل بیت پیامبر)ص( باشید که زمین را پس 
از پر شدن از ظلم وبیداد از عدالت پر می‌کند.« فرمود: »ای ابوالقاسم! 
همه ما قائم و برپا دارنده امر خدا و هدایت‌گر به سوی دین او هستیم. 
امــا آن قائمی که خدای تعالی توســط او زمین را از اهل کفر و انکار 
پاک ساخته و آکنده از عدل و داد می‌نماید، کسی است که ولادتش 
از مردم پنهان و خودش از آنان نهان و بردن نامش حرام اســت. نام 
و کنیه او مطابق نام و کنیه رســول‌الله)ص( اســت. او کسی است که 
زمین برایش در هم پیچیده و هر دشواری برایش آسان می‌گردد. تعداد 
اصحابش به تعداد رزمندگان جنگ بدر، سیصد و سیزده تن است که 
از دورترین نقاط زمین به گرد او اجتماع می‌کنند. و این مطلب تفسیر 
سخن خدای تعالی است که فرمود: »هر کجا که باشید خداوند همه 
شــما را می‌آورد که خداوند بر هر چیزی توانا است.«)سوره بقره آیه 
۱۴۸( چون این تعداداز اهل اخلاص به گرد او آمدند، خداوند امر خود 
را آشکار می‌سازد و چون »عقد« که عبارت است از ده هزار مرد تکمیل 
شود، به اذن خدا قیام می‌کند و دشمنان خدا را از میان بر می‌دارد تا 
جایی که خدا خشــنود گردد« عبدالعظیم گوید عرض کردم:»چگونه 
می‌داند که خدای تعالی خشــنود شده؟« فرمود: »در قلبش رحمت 

می‌افکند...«»همان باب ۳۶ حدیث ۲«
نکاتی درباره حدیث:

۱. ولادت حضرت مهدی به گونه‌ای پنهان بود که حتی آثار حمل 
در والده ماجده آن حضرت تا سپیده‌دم نیمه شعبان و لحظاتی پیش 
از تولد آن سرور ظاهر نگردید و از ولادت ایشان جز عده‌ای از خواص 
کسی آگاه نشد. تا آنجا که پس از شهادت امام عسکری)ع(، مأموران 
حکومتی در خانه آن حضرت به جســت‌وجوی زنی باردار یا کودکی 

خردسال بودند.
  ۲. در هم پیچیده شــدن زمین ممکن است‌اشاره به قدرت طی 
الارض یا گونه‌ای دیگر از توانایی امام باشــد که هر لحظه به هر جای 

زمین که اراده کند می‌رود.
  ۳. حدیث ‌اشــاره دارد به اینکه هر دشواری برای حضرت حجت 
آسان می‌گردد و ما می‌دانیم که درحرکت انبیا و اولیای آنها شکست و 
ناکامی‌های فراوانی وجود داشته و چه بسا به هدف مطلوب نمی‌رسیدند. 
اما آخرین ذخیره الهی به مشیت پروردگار هیچ شکستی نخواهد داشت 
و امورش با امدادهای غیبی پیش خواهد رفت. البته مقصود این نیست 
که بدون هیچ رنجی، پیروزی به دســت آید. در برخی روایات تصریح 

شده که موفقیتهای امام زمان)عج( با خون و عرق کسب می‌شود!
 ۴. تعداد اصحاب سِر و یاران خاص امام به عدد اصحاب بدر است. 
اما لشکر آن حضرت برای نبرد با دشمنان در مرحله اول، ده هزارسپاهی 

تازه نفس خواهد بود.
  ۵. طبق روایات اهل بیت برخی از آیات قرآن با موضوع مهدویت 
ارتباط دارد که از آنها تعبیر به آیات المهدی شده است. آیه‌اشاره شده 

در متن حدیث یکی از همان آیات است.
   حدیث سوم:

 عبدالعظیم حسنی گوید بر مولای خود حضرت جواد)ع( وارد شدم 
و خواستم در‌باره قائم بپرسم که آیا مهدی همان قائم است یا شخص 
دیگری می‌باشد؟ ولی امام پیش از آنکه من چیزی بگویم آغاز به سخن 
کرد و فرمود: »ای ابوالقاســم! قائم فردی از ما »امامان شیعه« و همو 
مهدی است که باید در دوران غیبت، منتظرش باشند و در عصر ظهور 
از فرمانش اطاعت کنند. او نسل سوم از فرزندان من است. سوگند به 

خدایی که محمد)ص( را به نبوت برانگیخت و ما را به امامت برگزید، 
اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشــد، خداوند آن روز را آن 
چنان طولانی گرداند تا حضرت مهدی)عج( قیام نماید و زمین را پس 
از آنکه از ظلم وســتم لبریز شده از عدل و داد آکنده سازد...« سپس 
فرمود: »أفضلُ أعمال شــیعتنا إنتظارُ الفرج برترین اعمال شیعیان ما 

انتظار فرج است.« »همان: باب ۳۶ حدیث ۱«
نکاتی درباره حدیث:

  ۱. سالها پیش از میلاد حضرت قائم)عج(، شیعیان از امر محتوم 
مهدویت، آگاهی داشته و در‌باره آن با امامان خود گفت‌وگو می‌کردند. 

اما جزئیاتی مجهول، همواره مورد پرسش قرار می‌گرفته است.
  ۲. انتظار در فرهنگ اهل بیت در شــمار واجبات و لوازم حتمی 
شــیعه بودن اســت. لذا امام جواد)ع( در روایت فوق، از آن تعبیر به 

»یجَبُ به معنای لازم و بایسته« فرمودند.
  ۳.عدد دوازده گانه امامان، از عصر پیامبر)ص( همواره مورد تأکید 
قرار می‌گرفته و در این روایت نیز، امام نهم می‌فرمایند سومین نسل 
از فرزندان من مهدی اســت. لذا مخالفان، بســیار تلاش نموده‌اندکه 
عدد دوازده را با خلفای جور تطبیق دهند اما هیچ‌گاه موفق نبوده‌اند.
  ۴. تعبیر طولانی کردن روز آخر دنیا برای ظهور حضرت مهدی 
ارواحنا فداه، تمثیلی است جهت حتمی بودن امر ظهور. این‌که در خروج 
امام هیچ تردیدی نیست و سرانجام از پشت پرده غیبت خواهد آمد.

  ۵. آخرین فراز روایت که فرمود افضل اعمال شــیعیان ما انتظار 
فرج است؛ بر این نکته تأکید می‌کند که در عصر غیبت، انتظار بر قله 
اعمال قرار دارد و هیچ عمل و عبادتی جایگزین آن نمی‌شــود. مضافا 
اینکــه از انتظار، تعبیر به »عمل« فرموده به این معنا که دســت بر 
دست گذاشتن و بیکار نشستن، انتظار نیست و ضد عمل است! بلکه 
شــیعه واقعی علاوه‌بر پالایش درون، جهان بیرون خود را جهت قدوم 
امام خویش می‌آراید و کاستی‌ها را می‌زداید. انتظار واقعی این است.


